
فیلسوفان همیشه خواهان کرسی مبنا 
بودند و دانــش خود را برتر می دانســتند. 
رقبای فرهنگی آن ها همیشه به طریق های 
مختلف می خواســتند این کرسی را از زیر 
پای فلســفه بکشــند و آن را شایســته این 
نشــیمن گاه ندانند. اهل الهیــات و کلام 
تجربه زیــادی در ایــن کار دارند، حتی در 
مقاطع طولانی و سرنوشت سازی توانستند 

فلسفه را تنزل رتبه بدهند. 
در اروپا در ســده ۱9 گونه ای جدیدی 
ظاهر شــدند که نه تنها چهره ا ی الهیاتی 
نداشــتند، بلکه ظاهراً با دین و اندیشــه 
الهی ســتیز هم داشــتند کــه در آغاز به 
هگلی هــای جوان معــروف شــدند و به 
پیروی از داوید فریدریش اشتراوس درگیر 
پژوهش های جــدی و درازدامن الهیاتی 
می شدند. اینکه پژوهش ها به مثابه یکی 
از ارکان اندیشــه و زندگــی رایــج صورت 
می گرفت، ســخن درســتی اســت اما از 
جهت دیگر دلیلی برای توضیح است که 
چرایی مراجعه سوسیالیستی های آلمانی 
به الهیات، دســت آموزی از الهیات برای 
چیرگی بر فلســفه یا سلب جایگاه و مقام 
مبنای همه  چیز اســت که اهل فلسفه یا 
دانشــمندان دانش دیگر ایــن جایگاه را 

برایش قائل بودند. 
زندگــی خانوادگی آشــتیانی بــه طور 
طبیعی پیوند های ناگسســتنی با ادبیات، 
سیاســت و دیانــت داشــت؛ هــر چند که 
نســبت آشــتیانی با این ســه، تا اندازه  ای 
منحصر به فــرد بــود ولــی این ســه حیطه 
تنهــا نمایان گر جهان زیســتی شــخصی 
ایشــان نبود، بلکــه در زیســتگاه معمول 
روشنفکری ایرانی سال های پس از نهضت 
مشروطه، همین ســه حوزه درهم فرورفته 
بود. کنشــگران ادبیات و سیاست رابطه ی 
متناقضــی با دیانت داشــتند. بیشــتر در 
حکم حیاط خلوتی بــود برای کناره گیری 
از هیاهوی پردردسری که آن سه )ادبیات، 

دیانت، سیاست( به راه انداخته بودند. 
در تهــران، قزویــن و کمی بعــد در قم 
آرام آرام حکمت صدرایــی در تدارک جمع 
کردن نیروهای خودش برای ارائه تصویری 
اطمینان بخــش از جهــان گم شــده ولی 
رویایی بود که بعدها توســط سید حســین 

نصر از یک طرف ، آیت الله امام خمینی)ره( 
و آیت اللــه مطهــری)ره( از طــرف دیگر با 
انواعــی ولو متعارض از سیاســت پیوندی 
جــدی پیدا کنــد. در فضای دانشــگاهی 
جریان هایی از فلسفه جدید در کنار فلسفه 
دکارتی، فلســفه فرانســوی »برگســون« و 
فلســفه آلمانــی »مارتین هایدگر« شــکل 

گرفته و طرفدارانی پیدا کرده بودند. 
مرحوم آشتیانی تحت تاثیر سیداحمد 
جوان با این نوع از فلسفه ورزی آشنا بود؛ 
هر چند پیش از اینکه از ایران خارج شود، 
تعلق جدی نداشت. مرحوم آشتیانی در 
نوشــته های مربوط به فلســفه اش بارها 
علیــه »هایدگر« موضع منفی گرفته ولی 
همیشه از »فردید« با احترام و دلبستگی 
زیــاد یــاد می کــرد، ولــی آن چه کــه از 
درون مایه برگسونی، هایدگری و فردیدی 
بــرای آشــتیانی به یــادگار باقــی مانده 
بــود، توجه ناقض آمیزی بــه برخی افکار 
عرفانی و الهیاتی با خوانشی مدرن بود. 
ایــن جلب توجــه با زمینه هــای الهیاتی 
خانوادگی او نســبت داشــت؛ از ســوی 
دیگر گرایش مارکسیســتی آشــتیانی در 
قالب تئوریک ناگزیــر از توجه به الهیات 
بود و سنت هگلی های جوان سده ۱9 را 

تداعی می کرد. 
در نوشــته های آشــتیانی توجه های او 
از ســویی منتقدانه و حتی گاهی با الفاظ 
تند ناســزاگونه صــورت می گرفــت. برای 
مثال: »افــکار الهیات، غزالــی« را ابلهانه 
می خوانــد و گاهــی هــم لحــن رمانتیک 
و دلچســب به خــود می گرفت کــه گویی 
از اعمــاق جانــش برمی آیــد؛ بــه ویژه در 
مورد »مولانــا، آگوســتین« و حتی برخی 
عبارت هــای بر گرفته از کتب مقدس. همه 
کنجــکاو چنین کالبدی بودند که فلســفه 
را به سرانجام همیشگی برسانند. اشتیاق 
بــه پایان یا اوج یک چیز می تواند تمایل به 

مرگ آن هم باشد. 
نخســتین نامزد پایان فلسفه »فیخته« 
بود. در همین هنگام هگل رساله ای به نام 
تفاوت نظام های فلسفی فیخته و شلینگ 
نوشت تا شاهدی بیاورد برای اینکه فلسفه 
با فیخته به پایان نرســیده  اســت و در غیر 
این صورت شلینگ ســخنی نو ندارد ولی 
آرام آرام خود هــگل نامزد دریافت همچین 

لقبی شد. 
فلســفه فیخته به یک باید ختم می شد 
و همیــن موجب شــده  بود با فلســفه وی 

انتظــارات ملتهب آرامشــی نگیــرد. پایان 
دادن یک نظام تفصیلــی در یک لحظه ی 
باید ابــدی و قرار دادن آدمــی در کناره ی 
افســوس و ای  کاش اســت. آن چــه کــه 
باعــث می شــد هگل بــه نــاگاه در کانون 
توجه قــرار گیرد؛ بــه ویــژه در دانش نامه 
فلسفی اش کوشــید تا جنبه تحقق مندی 
باید های فیخته ای را در دســتورکارش قرار 
دهد و این پیام را منتقل کند که می شــود 
فاصلــه ی کانتــی میان باید و هســت را به 
گونــه ای غیرجزمین ترمیم کنــد. در نظر 
هگلینیســت ها، فلســفه با هگل به کمال 
و اوج خودش رســیده  است و معقوله های 
بنیادین برای فهم کل جهان در اختیار قرار 

گرفته  است. 
هگلی  های جوان با ایده ی کمال فلسفه 
در نظام هگلی رابطه ی متناقضی داشتند؛ 
چون از ســویی، سودای شــکل دیگری از 
فلســفه نزد برخی از آن ها دیده می شــد، 
چنان چــه »فویر بــاخ« در رســاله ضرورت 
اصلاح فلسفه به دنبال آن بود و بدین معنا 
است کســانی مانند او پایان یافتن فلسفه 
را نمی پذیرفتنــد و از ســوی دیگر با فرض 
درســت بودن این کمال تــلاش می کردند 

فلسفه را به تعبیری مارکسی کله پا کنند. 
فویر بــاخ تــلاش هگل برای تشــخیص 
تمام معقوله های نظری بــرای فهم جهان 
را با تاریخیت اندیشــه در تعارض می داند 
و از پیروان اســتاد که معتقدند فلسفه اش 
خود فلسفه است یا فلســفه مطلق است، 
گلایه می کــرد ولی از ســوی دیگــر با هر 
استاد دانشــکده الهیات جهان و فلسفه را 
ذاتا ناســازگار می دانســت. مارکس بعد از 
قطع امید از فلسفه  ی موجود، مسئله را نه 
فهم جهان بلکه تغییر جهان می دانســت؛ 
گویی همــه ی آن ها را در کمال فلســفه ی 
هگلی زمینه ای مناســب برای برانداختن 
آن از تخــت بنیــاد همه چیز می دانســت. 
شــاید بهتــر بــود فلســفه از همــان آغاز 
استعاره ی معمارانه ای مبنا را برای خودش 
برنمی گزید و اســتعاره ی ســقراطی، مش 
راه رفتن یا واســط گفت وگــوی دانش ها را 
آویــزه ی گوش خودش می کرد؛ گرایشــی 
به ایجاد درنگ دارد که با کنشگری پرشور 

ملتهب نمی سازد. 
آشــتیانی دوران بلــوغ پس از ســال ها 
مشــارکت در حســاس ترین تب وتاب های 
روشــنفکرانه و سیاسی معاصر، از وقتی در 
فلسفه و جامعه شناسی دکتر شده  بود، در 

میثم سفیدخوش
پژوهشگر

درآمدی بر تاریخ جامعه شناسی شناخت

انتشارات▪پگاه▪ ▪
روزگار▪نو

▪ ۱۳۹۹

این کتاب از جامعه شناســی شــناخت سخن می گوید 
و آن را از نظــر ماهــوی و جایگاهــش در تاریــخ اندیشــه 
بررســی می کند. ســپس به جامعه شناســی شــناخت در 
آرای اندیشــمندان مهم این حوزه همچون ویلهلم یروزالم، 
امیــل دورکهایــم و ماکــس شــلر می پــردازد و پــس از آن 
جامعه شناسی شناخت در دوران جدید را بررسی می کند. 
در فصل پایانــی نیز، بحث های توضیحــی و انتقادی این 

حوزه را مطرح می کند. 

فلسفه کانت در آینه ی آثار او

پژوهشگاه▪علوم▪ ▪
انسانی

▪ ۱۳۹۶

در این کتاب آرای امانوئل کانت، فیلســوف تجربه گرای 
آلمانی از خــلال آثار او در زمینه فلســفه تاریخ و الهیات و 
اخلاقیات بررســی شده اســت. جالب اســت که امانوئل 
کانت هرگونه تلاش برای اثبات یا رد خدا را به شــیوه عقل 
نظری مردود دانست ولی با این حال او به وجود خدا معتقد 
ماند زیرا وجود خدا را از دیدگاه عقل عملی لازم می شمرد. 

جامعه شناسی شناخت

انتشارات▪قطره ▪
▪ ۱۳۹۴

رابطه کلی بین جامعه شناسی و انسان شناسی را می توان 
در شکل مثلثی تصور کرد که یک گوشه آن را انسان شناسی 
طبیعی )زیست شناسی انسانی(، گوشه دیگر را روان شناسی 
انسان شناختی و گوشه سوم را جامعه شناسی انسان شناختی 
تشکیل می دهند. در این صورت، دانش های زیست شناسی 
اجتماعی، روان شناســی اجتماعی و روان شناسی کلینیکی 

سه ضلع مثلث ما خواهند بود. 
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مردد میان فلسفه و جامعه شناسی
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